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6 خداوند رزاقیت
تهرانی رضایی علی االله آیت

قمري هجري 1444/09/25 با مقارن 1402/01/27
(مجري)

آقاي علی شیخ حاج المسلمین و الاسلام حجت یکشنبه، روزهاي روال طبق و هستیم شما خدمت در امروز
شما. حضور از تشکر و خوش آمد عرض می کنم، عرض سلام خدمتشان دارند، حضور ما برنامه در تهرانی رضایی

(استاد)
حيم» َّْ

َ
أ حمٰنِ َّْ

َ
أ االلهِ مِ ِ»

برنامه. این بزرگوار و ثابت قدم بینندگان همه و حضرتعالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من
(مجري)

خدمت نداشتیم توفیق پیش هفته ما باشد، قبول عباداتتان و طاعات ان شاء االله آمدید، خوش خیلی باشید، سلامت
در و بود الهی صفات درباره بحثمان داشت. خواهیم شما خدمت ان شاء االله را بحثمان ادامه امروز باشیم، شما
صفت گذشته جلسات اگر می کردند. صحبت برایمان حاج آقا حق حضرت رزاقیت صفت و رزاقیت بحث مورد
را نکاتی جزئی طور به می شد، روزي گشایش باعث که عواملی مورد در حاج آقا بودید، همراه ما با را رزاقیت
ایفا نقش خدا رزاقیت صفت در که اموري جزئی مصادیق از دیگري مصادیق فرمودند، را مواردي و می فرمودند
بحث خلال در ان شاء االله که هست هم دیگري سوالات و دیگر مطالب می فرمایند. را بحث ادامه حاج آقا می کند،

هستم. شما خدمت باشید، همراه ما با هم باز می کنم دعوت می کنم. مطرح حاج آقا خدمت
(استاد)

می شود، ذکر که مصادیقی این از بسیاري شاید و مصادیق این از بعضی کردیم، عرض این از پیش که همانطور بله،
اولیاء و انبیاء با ارتباط فواید از یکی است، وحی منافع از یکی این یعنی ندارد. راه آن به وحی بدون آدمی عقل

نمی رسید. بشر ذهن به نبودند آن ها اگر که می کند کشف آن ها توسط انسان را اموري که است
در ما اذان، از پیش است، جماعت نماز براي مسجد به شتافتن دارد، نقش روزي گشایش در که موارد این از یکی

بروند. مسجد سمت به می کنند کلاه و کفش مردم حالا می گویند، که اذان یعنی داریم، اعلامی اذان یک مساجد
قبل مسجد، در را لختی و بشتابد مسجد به بشود، اعلامی اذان آن اینکه از قبل و بداند را اذان ساعت انسانی اگر
از منبر ها پاي بازار، و کوچه جوان ها، از بعضی گهگاه دارد. نقش روزي گشایش در این باشد، بوده نماز و اذان از

باشیم؟ داشته قلب حضور نماز در که کنیم کار چه حاج آقا که می پرسند ما
در را لختی اذان، از قبل نماز، از قبل انسان که است این است، نقش آفرین قلب حضور براي که کارهایی از یکی
براي نماز در می خواهد که را قلبی حضور همان یعنی کند، متمرکز را ذهن کند، خلوت خودش با بنشیند، سجاده
می خواهد که است کسی مثل این حقیقت در کند. ایجاد خود در نماز از قبل دقیقه پنج را همان کند، ایجاد خود

اذان. از پیش مسجد به شتافتن پس برود، را سربالایی این اینکه براي می گیرد خیز برود، را سربلندي مسیر یک
40 که کسانی براي اما است سخت می کند خیال انسان ابتدا که است کاري بودن، طهارت با همیشه دیگر، مورد
از یا اکبر حدث از طهارت از اعم هم طهارت نیست. سختی کار می بینند دادند، انجام سال 60 سال، 50 سال،
طهرانی علامه مرحوم ما استاد کند. غسل و برساند آب به را خود سریع است، جنب انسانی اگر یعنی اصغر، حدث

کند». غسل از بدل تیمم نباشد، حالت این در اینکه براي ندارد، آب به دسترسی اگر «حتی می فرمودند:
پنج است، مانده ساعت ده عشاء و مغرب نماز تا هنوز که است درست شده، پاك بوده، پریود ایام در است، خانمی
طهارت، حال در حالا هرگاه، هم بعد و کند خارج حالت این از را خود و برود سریع او ولی است، مانده ساعت
وگرنه است، روزي گشایش آثارش از یکی طهارت، دوام بگیرد. وضو بلافاصله آمد، پیش او براي اصغري حدث
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از یکی سلوك، و سیر در که است لذا و است معنوي روزي هاي گشایش آثارش از یکی که دارد فراوانی آثار
الطهاره دائم باید می کند، سیر االله الی سلوك در که وقتی از سالک انسان که است این سیر اساتید اولیه دستورات

باشد. طهارت در دائماً باشد،
(مجري)

است. سلوکی دستورات
(استاد)

دائم بتواند اگر حالا اینکه چه است. شده فراوانی تأکید او بر هم ما روایات در که است سلوکی دستورات جزو
کارشان االله هو قل و حمد که نمازند در دایم آنانکه خوشا که معنا این به الصلاة دائم است، بهتر باشد، هم الصلاة
حفظ خود در آمد، گرفت، وضو اینکه از بعد را قلب حضور این است، قلب حضور همان نماز روح یعنی بی.

کند.
اصطلاح دو وتر صلاة می گوییم. وتر صلاة نماز این به که است نماز رکعت 5 یا 3 خواندن بر تأکید دیگر مورد
یعنی می شود. گفته شب نماز آخر رکعت 3 به گاهی می شود، گفته شب نماز یازدهم رکعت آن به گاهی دارد،
قبل دقیقه 5 بخواند. را رکعت 3 این نیست، هم شب نماز اهل کسی اگر می گویند. وتر را وتر و شفع مجموع
بعلاوه خواندنش رکعت 3 این بخواند. را رکعت 3 این می تواند شود، بلند انسان اذان از قبل دقیقه 10 اذان، از

چرا؟ باشد، خانه در که است این بر تأکید خانه، در صبح نافله خواندن
خانه در است، بهتر باشد نزدیک اخلاص به هرچه و است مستحبی عمل یک که را شب نماز گفتند ما به چون
روزي گشایش در خانه، در صبح نافله بعلاوه وتر نماز خواندن ببرید. تشریف مسجد به صبح نماز براي بخوانید،

دارد. نقش
است، صبح نماز از بعد می گویند عده اي است، وقتی چه است، کدام صبح نافله وقت که است اختلافی فقها بین
نماز از قبل می تواند خوانده، شب نماز اگر انسان قائلند عده اي است، ممکن هم صبح اذان از قبل می گویند عده اي

بخواند. را نافله صبح اذان از بعد و کند صبر نخوانده، شب نماز اگر بخواند، صبح
اینکه است. لغو سخن ترك داریم، 318 صفحه ،73 جلد بحار، در السلام) (علیه مجتبی امام از که دیگر مورد خب
رُِن۱َ». ُْ وِ ْ َّال عَنِ ُْ ينَ ِ

َّوَا ُونَ، ِIَ مْ صَلاَتهِِ فىِ ُْ ينَ ِ
َّا ونَ، ُِْؤ ُ ْ

ا فْلَحَ
َ

أ ََْ» کند، عمل قرآن آیه این به انسان
خیلی ما است. همین هم لغو کار ندارد، لغو سخن به اختصاص وگرنه است شده تأکید بیشتر لغو سخن در حالا
آن قدر که گفت ما، دوست آن تعبیر به بگذارد، کنار را لغو کار انسان ندارد، مثبتی و ارزشی بار هیچ کارهایمان از
است، لغو کار نوعی خود که مهم تر لغو کار از و نمی رسیم لغو کار به دیگر که داریم واجب واجبِ واجبِ کار
«إن که دارد را تابلو این السلام)، (علیهم اهل بیت فرهنگ در هم لغو سخن و است لغو سخن است، لغو حرف
به وجودي اش ارزش اگر بزنی می خواهی که حرفی آن ،«۲ ٍََذ ِ كوتَ ُّا فإنَّ ةٍ َّ G ِG ِ الكلامَ أنَّ زََتَ كنُتَ
این بزند. آسیب انسان به می تواند حرف مقدار این است، طلا اندازه به تو نگفتن و تو سکوت است، نقره اندازه
کر چون ما حالا است، خبر ها عالم در صبح به صبح خواندم، برنامه این در دلم عزیزان براي هم قبلاً را روایت
در متعال خداي طرف از فرشته اي صبح اول صبح، هر است، این خبرها از یکی مثلاً نمی شنویم. خیلی کوریم و
سازه این بدانید ولی بسازید بزایید، مرگ براي ،«۳ َِابِ اُوا و اءِ، Gَفِ اخجَعوا و وتِ، َِ وا ُِ» می کند: ندا عالم
بعضی نمی شنود، روزه هر اگر را سخن این که کند پیدا گوشی انسان کند خدا خب می شود. خراب روزي شما
بلند ما که صبح به صبح که می گوید است، این نمی شنویم و نمی فهمیم ما که چیزهایی از یکی بشنود. روزها از
آقاي که می گویند می دهند، قسم را زبان جوارح و اعضاء تمام بشویم، می خواهیم روزانه مان کار مشغول می شویم،
دست معمولاً می رویم. انحراف به هم ما نباشی، سالم اگر می مانیم، سالم هم ما باشی، سالم تو اگر امروز زبان،
با دارد. زبان در ریشه کنیم تحلیل اگر می بیند، کج که چشمی می شنود، کج که گوشی می رود، کج که پایی کج،
موسیقی اهل حزب اللهی، بسیجیِ بچه سالم آقاي این بوده، بد رفیق خانم یا آقا آن گرفته، انس نفر یک با زبان این
می گویند همه است. کشیده زنا به باالله نعوذ بوده، نامحرم خانم دختر آن گفته، سخن نفر یک با زبان با است. شده
بگوید، سخن ضرورت به بردارد، دست لغو حرف از انسان اگر می مانیم. سالم هم ما بمانی، سالم تو امروز اگر که

گفت:

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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پر شود جهان تو اندك ز تا در چون گوي گزیده و گوي کم
(مجري)

دعاي ببینیم، را بخشی یک اینکه از بعد کرد، خواهیم صحبت باره این در هم باز شما، از ممنون متشکرم، خیلی
کنیم. مرور هم با را بیست و پنجم روز

(تیزر)
ينَ». بِیِّ َّا قُُبِ َصِمَ يَا یَائِكَ، ِْG

َ
أ ََِ ةِ ُنَّ ِ ُْتَنّاً ائِكَ، َْ

َ
لأِ ادِيا َُ وَ ائِكَ، َِْو

َ
لأِ بّاً ُِ ِهِ َِْ ْا َُّ َّا»

پیغمبرانت خاتم روش و راه به آراسته و بده قرار دشمنانت دشمن و اولیاء ات دلبسته ماه این در را من خدایا
پیامبران. دل هاي نگهدارنده اي گردان،

(مجري)
است، خاطرم حالا بگوییم، آن عوامل و روزي گشایش مصادیق از می خواهیم هم باز هستیم، عزیزان شما خدمت
با ارتباط در مورد 80 و افزایش با ارتباط در مورد 100 است، مورد 180 که گفتند حاج آقا گذشته جلسه سه دو،
این ها اگر که است گفته عزیزي می گفتند بود، که صحبتی هم الآن کردند. جمع آوري حاج آقا که روزي کاهش
180 همه بخواهیم اگر واقعاً بگیرد. قرا دسترس در یا بشود چاپ یک جایی لااقل بگویید را همه اش نمی رسید را

می برد. وقت ماهی چند کنم فکر بگوییم، را مورد
(استاد)

می گیرد. انجام سریع تر ان شاء االله نه
(مجري)

هستیم. خدمتتان در بفرمایید، است، مفید برایمان هم باز دارید، که اشاراتی خب ولی
(استاد)

علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول سخن در مخصوصاً شده تأکید او بر که روزي گشایش موارد دیگر از بله،
(علیه ابراهیم حضرت متعال، خداي گرامی پیامبر است. دیگران به اطعام ،362 صفحه ،74 جلد بحار، آله)، و
بخورند، غذا می خواستند وقتی آله) و علیه االله (صلی پیغمبر نمی رفت. پایین دهانش از لقمه میهمان بدون السلام)
برویم تا بخواهد که مقدار این حتی آمد، میهمانی اگر که بگذارید باز را لایش را در که می فرمودند خانه اهل به
اطعام ها از امروزه ما اینکه و داخل بفرمایید که بگوییم علیکم، سلام که گفت نشود. ایجاد تأخیر کنیم، باز را در
به شرط، یک به بدهم، افطاري را شب 30 هر می توانم من ببینید، است. تکلف رذیلت بخاطر کشیده ایم دست
و نان مقداري با سوپی یک رشته اي، آش یک کوکویی، و نان یک کتلتی، و نان یک باشد؛ ساده افطاري که شرطی
در روز یک بتوانم من که می شود این نتیجه فسنجان، و خورشت و جوجه و چلو می کنیمش وقتی سبزي. و پنیر
چون کند، اطعام شب چند انسان ولو رستوران، در نه باشد، خانه در الامکان حتی باید هم اطعام بدهم، اطعام ماه
ساده صورت به ولو دیگران اطعام خب، ببرد. رستوران از که نمی خواهد ببرد، خانه از را بلا و قضا می خواهد
53 صفحه ،4 جلد کافی، در السلام) (علیه صادق امام از که دیگر مورد بدهد. گسترش را انسان روزي می تواند
نشان خود از تنگدستی نه کند، اسراف خرج در نه انسان عرب، کلام تعبیر به ألقَصد است، میانه روي داریم، نقل
(هستیم) ضامن ما ،«۴ رَ َِلايَف أن اَصَدَ نِ َِ «ضَِتُ شده، نقل مکرر السلام) (علیهم اهل بیت از روایت این دهد،
کردند، توصیه ملت به رهبري معظم مقام اخیراً نمی شود. فقیر هیچگاه باشد، میانه رو زندگی طول در کسی اگر که
پیغمبر گرفت، وضو می شود آب لیوان یک با بپرهیزید. اسرف از دارید، دوست که هر جان به را شما آقا که گفتند
غسل قرابه تا چند با من کرد، غسل می شود کوچک قوري یک با می گیرم، من که فرمود آله) و علیه االله (صلی

گرفت. جدي را قصد و میانه روي باید می کنم؛ اسراف دارم خب می کنم،
فى زِيدَ تُهُ، ّ ِG َُنَتْ َ» است، السلام) (علیه امیرالمومنین از روایت است، بودن خوش نیت موارد، از دیگر
ساده و صاف آدم هاي بعضی ها پیچیده اند، قاسمی نیا آقاي بعضی ها باشد، خوش نیتی آدم کسی اگر رِزقِه۵ِ»،
است. کرده نصیحت دولت آن به رهبري معظم مقام آمریکا، دولت هاي تمام در دیدم من هستند. همه خیرخواه و
هستید، دنیا دولت مقروض ترین شما باشید، خودتان فکر به دارید، جمعیت میلیون 300 شما بابا که است گفته
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خودتان به خب است. بیشتر جا همه از شما کشور در تبهکار است، بیشتر کشور ها همه از زندانی هایتان تعداد
عالم؟ همه و دیگر جاهاي و سوریه در می کنید فضولی چرا برسید،

می برد. بالا را انسان رزق خوش نیتی باشد، خوش نیت انسان اینکه خب
می کنم، دعا خودم براي فقط اصلاً موقع یک من حقیقت در است. کردن دعا مومن برادر پشت سر دیگر، مورد
قدر شب نداري، هم خبر شما نه، موقع یک می کنم، دعا شما براي شما جلوي موقع یک است، تنگ نظري که این
من براي می کند، زیاد من براي را روزي دعا این می کنم، دعا مومنم برادر پشت سر من ها االله»  َِ» آن در است،
شما که فرمودند السلام) (علیهم طهارت و عصمت اهل بیت است، عجیب خیلی می کند). زیاد را (روزي دعاکننده
که آقا پرسیدند مردم خب نکردید. گناه زبان آن با که کنید دعا زبانی با که است مستجاب صورتی در دعاهایتان
زبان که کنید کاري نیست، این ما مراد نه، که فرمودند است. نکرده گناه زبانش با که معصومین شما جز است

می شود؟ چه شما مورد در دعا آن نکردي، گناه زبان آن با که شما کند، دعا شما براي دیگري
دیگر مواردي از می شود. زیاد من روزي کردم، دعا مومنم خواهر مومنم، برادر پشت سر اگر من می شود. مستجاب
معنوي دستگاه در دارد، تفسیر یک مادي مقیاس در چیزها از بعضی است، عجیب خیلی است. زکات پرداختن

می کند. پیدا دیگري تفسیر می آید، که پروردگار
(مجري)

می کند. پیدا عکس حالت اصلاً
(استاد)

شترهایم، از دارم بدهم، زکات من می کاهم، پولم از دارم بدهم، صدقه من یعنی می کند، پیدا عکس حالت
من است. این معنی اش می کاهم، نقره هایم طلاهایم، خرماهایم، کشمش هایم، جوهایم، گندم هایم، گوسفندهایم،
طرف اصلاً است. افزودن عین کاستن، این که می گوید متعال خداي می کاهم، جیبم از دارم کنم، مالی صله رحم
مُدقِع»، ر فى أ االله رسول » که متوالی، روز سه هم، پشت سر مرتبه سه آمد، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر پیش
که گفت آله) و علیه االله (صلی پیغمبر ق» َدَّ َ H» بود، یکی دستور بار سه هر می میرم، فقر از دارم من من، تعبیر به
هزار پانصد بده، میلیون یک بدهی، میلیارد یک نیست لازم بده، کم که گفت (پیغمبر) ندارم، که گفت بده، صدقه

شد! چه االله رسول یا که گفت آمد چهارم روز داد، صدقه بده. صدقه ولی بده، تومان
دادن زکات این خدا، قدرت زد، بالا آب شتر گردن اندازه به می بینی می کنی، را زمین داري ناخن با شما موقع یک
قرائتی المسلمین و السلام حجت حضرت که همتی با بود، شده فراموش زکات ما کشور در بود مدت ها می دانید که
در مخصوصاً خدوم، انسان این براي سلامتی متعال خداوند از هستند، مریض احوال چون ایشان براي ما که کردند
زکات ایشان همت با می کنیم. طلب عاجل شفاي متعال خداي از ملی، رسانه فضاي در مخصوصاً رسانه، فضاي
درمان ما کشور در فقر درصد چهل بالاي بگیریم، جدي را زکات اگر ما است، ضعیف هنوز ولی افتاد راه کشور در

می آورد. روزي گشایش می دهد زکات که کس آن مزکی، براي زکات، دادن پس می شود.
فرمود السلام) (علیه صادق امام بخصوص باشم، گرفتن دست اهل من باشم، نیکوکاري اهل من نیکوکاري، دیگر
«لا فرمودند: السلام) (علیه اهل بیت است. مشهوري روایت روایت، این خود، خویشاوند به خود، خانواده به

.«۶ ُتاجٌ رَحِمٍ ذُو و صَدَقَةَ
دارد، مشکل خاله ات می میرد، گرسنگی از دارد عمویت بدهی، صدقه بخواهی دیگر جاي به شما ندارد معنا
طلبه نفر سه ثروتمندي خانواده یک در دیدم، وقت ها گاهی من نمی تواند. کند، ازدواج می خواهد دخترخاله ات
اگر فامیل خب است. بسته دستشان احیاناً نرفتند، دنیا مال دنبال به و بخوانند دین درس رفتند چون این ها و هستند
درس می کنند، زندگی هم این ها بدهند، این ها به را بخشی اش را زکاتشان و خمس و مبرات و صدقات بخواهند
(در می کند خرج جاهایی یک می بینی می شوند. مطهري شهید می شوند، بهشتی شهید می شوند، ملا می خوانند،
خانواده. به نیکوکاري بخصوص می کند، زیاد را روزي نیکوکاري نه، فرمود است، محتاج پسرعمویش که) حالی
در می کند، زیاد را روزي خوش اخلاق نفس است. خوش اخلاقی شده، تأکید خیلی آن روي که دیگر موارد از
ببینید است. گزاردن حج موارد، دیگر از داریم. روایت زمینه این در السلام) (علیه صادق امام از ،71 جلد بحار،
واجب هست، نکته یک اما نیست، واجب او بر حج نشود، مستطیع تا هم حاجی است، قبول است، گران حج
نه است. حرام من بر بروم، حج نباید نبودم، مستطیع اگر من می کنند خیال بعضی هست. که مستحب نیست،
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می گوید دارد. موکد استحباب نباشد، مستطیع اگر است، واجب حج باشد، مستطیع اگر حاجی بر نیست، اینطور
که می گویم بروم، می توانم بعثه از زبان دان من آقا که می گوید برو؛ که می گویم بروم، می توانم خدمه من آقا که
صاحب مرحوم را گزاردن حج اصل شدید. مشرف الله الحمد شما کند، معطلش انسان که نیست چیزي حج برو.
مخصوصاً دارد، نقش روزي گسترش در که است کرده نقل آله) و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول از تحف
که شود تکرار اگر مخصوصاً است، کرده تأکید السلام) (علیه صادق امام را شدنش بار 3 این برسد، بار 3 به اگر
کردم عرض بروند، حج می توانند که جایی آن تا مقیدند که کسانی ألحَج، إدمان می گوییم اصطلاحاً را تکرار این
زمینه این در بروند، حج همه اینکه بخاطر اسلامی جمهوري نظام البته باشد؛ مستطیع بخواهد حتماً نیست هم لازم
گشایش زندگی می بینیم می کنیم، که رعایت که است اموري این ها پس است. توجه قابل که دارد محدودیت هایی

شد. بیشتر روزي و کرد پیدا
(مجري)

یکی دو تایش است جالب خیلی سوال، تا پنج چهار، رسید، دستم به هم شما سوالات متشکرم، خیلی است، درست
بفرمایند. پاسخ حاج آقا می خوانم، را سوالات برگردیم، ببینیم، را بخشی یک است. خاص تر مقدار یک هم

(تیزر)
(۶۸) كَافِرِينَ ِْ وًى َْ َ َّ ََ فىِ سَ َْ

َ
أ ۚ َءَهُ ا َّ َ

 قَِّ
ْ

ِلح بَ كذََّ وْ
َ

أ ًَِكذ ِ االلهَّ ََ رَىٰ َْا نِ ممَِّ َُْظ
َ

أ ََْو»
(۶۹) ِِْنَ ُ ْ

ا عَ َ َ
 َ االلهَّ وَإِنَّ ۚ ا ََ ُُ مْ ُ ََّدِي ََْل ِنَا وا ََُ ينَ ِ

َّوَا
«

نماید، تکذیب آمده سراغش به آنکه از پس را حق یا بسته دروغ خدا بر که است کس آن از ستمکترتر کسی چه
نیست؟ دوزخ در کافران جایگاه آیا

با قطعاً خداوند و کرد خواهیم هدایتشان خود راه هاي به قطعاً کنند، جهاد نیت خلوص با ما راه در که آن ها و
است. نیکوکاران

عنکبوت مبارکه سوره
تیزر) (پایان

(مجري)
دوستان دقیقه 12 ،10 حدود هم نماز از بعد ان شاء االله که کردیم هماهنگ حاج آقا با هستیم، عزیزان شما خدمت
بفرمایید. برایمان باز برویم، بینندگان سوالات سراغ و باشیم خدمتتان ان شاء االله می کنند، همکاري هم پخش در ما
باشی پیاده تو و سوار نان که برو که را پدر نفرین این چگونه بچه بپرسید حاج آقا از لطفاً بپرسم، را سوال این اول

ببخشد. را نفرین این خدا که کند چه یا کم اثر لااقل (بشود)، نکنم فکر که بی اثر را
(استاد)

حال در اگر است، رفته دنیا از موقع یک است، حیات حال در پدر این موقع یک است، تا دو مسئله صورت ببینید
رضایت نه هم آن بگیرد، را پدر رضایت می تواند که نوعی هر به برود، پدر خدمت باید بچه این باشد، حیات
رنجیده والدین دل که کرده خطایی یک انسان وقت ها گاهی می دانم؛ هست، هم سختی کاز قلبی، رضایت لفظی،
آسمان ها درب است، بسته والدین دل وقتی تا چون کنم، برطرف است کیفیتی هر به بروم باید من را رنجش این و

چه؟ یعنی کنم، خوشحال برزخ در را پدر باید رفته، دنیا از پدر اگر است. بسته من روي بر هم
برادرهایم و خواهر دست من داشته دوست پدرم مثلاً می آمده، خوشش چه از پدرم که ببینم باید بوده؛ من پدر یعنی
می گرفته، هم خودش باشد، داشته روضه داري روزي ده یک صفر، و محرم ایام در داشته دوست پدرم بگیرم، را
من می شده، خشنود چیزهایی چه با پدر ببینیم بگیرم. پدر نام و یاد به من نمی کنند، همت خواهر ها و برادر حالا
و پدر چون بنشانم، پدرم لبان بر برزخ در را رضایت لبخند می شده، خشنود او که مبراتی و خیرات آن با کنم سعی
نکرد. هدیه هم کسی به نبود، قائل ارزشی خودش عمل براي چون نوشت، المیزان طباطبایی علامه متوقع اند. مادر
عظیم تفسیر این کرده، جفا ما به محمد حسین سید آقاي که دادند پیغام وسیله اي به برزخ از ایشان مادر ایشان، پدر

است. نکرده هدیه ما به را ثوابش نوشته، را
ثوابی کتاب این می کردم خیال من «خدایا گفت: شنید، تبریز از برادرشان، از نامه اي توسط را خبر وقتی ایشان
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راضی مادر و پدر که شد گزارش دومرتبه طریق همان از باشد». پدر و مادرم براي همه اش دارد، ثوابی اگر ندارد،
کردند. دعا محمد حسین سید آقاي براي و شدند

بنشانند. او لبان بر برزخ در را رضایت لبخند یک جوري باید کرده، فوت پدر اگر پس
(مجري)

است؟ روزي مصداق هم الهی گرفتن هاي و ندادن ها آیا
(استاد)

چرا؟ است، چنین یقیناً
است. آدمی نفع به دادن ها از مراتب به ندادن ها از بعضی اینکه بخاطر

(مجري)
بشود. بیشتر اگر سکه یک همان جریان

(استاد)
.«۷ لَكمُْ شرٌَّ ََُو ئًا َْ وا بُّ تحُِ نْ

َ
أ وَعَسىَٰ ۖ لَكمُْ ٌ ْ َخ ََُو ئًا َْ تَكْرَُا نْ

َ
أ «وَعَسىَٰ کریم: قرآن تعبیر به

مشهد اطراف هم باغ یک متریال، بهترین با متر، 1000 باشم، داشته خانه یک مشهد احمد آباد در دارم دوست من
بدهد، من به خدا را این نصف اگر من و باشد پورشه یکی اش که باشد تا 3 هم ماشینمم هکتار، 2 باشم، داشته
نیست، من نفع به این خب است؛ دنبالم هم سگ تا 2 مشروب فروشی اي، در شب هر هم آن جا نیستم، ایران اصلاً

بدهد. نباید من به هم خدا
تعبیر به گرفتن ها وقت ها، خیلی پس است. آفت نگیرد، من از را این اگر داده، من به چیزي خدا وقت ها گاهی

.«۸ َُ وَيَقْدِرُ ادِهِ َِ ِْ اءُ َIَي نْ َِ زْقَ ِّا ُُ ْ َي ُ «االلهَّ خودش:
به کوه بالاي از سیل چطور که فرمود لذا و است نعمت عین گرفتن ها تنگ این و می گیرد تنگ وقت ها گاهی
هم شاعر وِلاءِ»، ِْ لآءُ َْ

َ
«أ فرمودند: لذا می شود. نازل او بر کیفیت همین به مومن براي بلا می آید، پایین سمت

گفت:
می دهیم بیشترش بلا جام است مقرب تر بزم این در هرکه

(مجري)
هستند؟ مرفه زناکاران از بسیاري چرا پس است، فقر عوامل از یکی زنا که می گویند

(استاد)
ولشان متعال خداي نیستند، ایمان اهل که کسانی است، ایمان اهل به مربوط است، فقر عوامل از زنا اینکه ببینید
بدهد، علف و آب او به دیگر نمی خواست که را حیوانی یک می خواست وقتی عرب گفتم، هم قبلاً است. کرده
کمر بر می انداخت را افسارش می برد، را او بیابان در بکشد، نمی خواست دلیل هر به را حیوان آن و ببرد بین از

می شد؟ چه خب می انداخت، (کوهانش) پشت روي بود، شتر اگر حیوان،
بود. رفته بین از و بود) (شده گرگ و شیر طعمه یا بود) (مرده تشنگی از یا گرسنگی از یا حیوان این بعد، روز دو
آن ها کار به کاري هم خدا ،«۹ َُْس ُ G ْG

َ
أ ُْاَْG 

َ
فأَ َ االلهَّ َُGوا » انداخته، دوششان روي را افسار متعال خداي را خیلی ها

این جا را این ،«۱۰ نُرِيدُ نْ َِ اءُ َIَG  مَا فَِا َُ ا َْ َّ 
َ

 اَِةَ َْا يُرِيدُ َنَ ََْ» می دهد، متعال خداي این ها به اتفاقاً ندارد.
طرف آن دیگر ذلک، امثال و ،«۱۱ خَلاَقٍ ِْ الآْخِرَةِ فىِ َُ وَمَا ،ٍِ َ G ِْ الآْخِرَةِ فىِ َُ «وَمَا بچرد، تا کردند ولش

نیست. خبري
و بودند ایمان و دین اهل که کسانی دیدیم ما برود، سو و سمت این به و بلغزد نکرده خداي اگر که است مومن

شدند. فلاکت و فقر گرفتار عمر اواخر ولو شدند، گرفتار متأسفانه
(مجري)

است؟ الهی روزي مصداق می گیریم، تنگدستی بخاطر مردم از که هم قرضی
(استاد)

است؟ الهی روزي مصداق چرا بله،
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می گوییم؟ چه تحویل سال اول ما هم بعد ندارد، هیچی خودش از هیچکس عالم، این در چون
من خاطر است، داده قرض من به بدهد، قرض همه به آقا این که نیست اینجور ار»، ْ ألأ و بِ ُ Hْأ بَ لِّ َ Hُ »
چرا اصلاً آقا بگوید نفر یک موقع یک بله، است). الهی (روزي بیاید من سمت به او دل اینکه است، خواسته را

باشد؟ داشته وجود باید قرض
چه؟ یعنی تسخیر می کنیم، اداره را دنیا تسخیر قاعده با ما که می فرماید متعال خداي

به این با کنند، مسخر بگیرند، کار به را دیگر بعضی بعضی، تفاوت این با که می آفرینیم متفاوت را افراد یعنی
است، پست یک مقداري احیاناً که شغل هایی باید وگرنه بشود، اداره دنیا عالم را، دیگر بعض بعضی، گرفتن کار
این خب دارد. دوست را خودش شغل کسی هر دارند، رغبت اینکه با باشد، نداشته رغبتی آن ها به هیچکس
یک می دهد، قرض نفر یک می کند، پیدا مصداق قرض در همین می کنند، مسخر را بعضی بعضی، اینکه تسخیر،
مال، نمی گیرد. آقا این جیب از هم قرض گیرنده نمی دهد، خودش جیب از قرض دهنده آن می گیرد. قرض هم نفر
دست از که قرضی حتی پس بچرخد. عالم وسیله این به که می کند تدبیر دارد هم متعال خداي است، خدا مال

است. خدا روزي و رزق عین این می گیرد، دیگري دست از فقیر که صدقه اي حتی می گیریم، دیگران
(مجري)

همه شرکت، یک رئیس گاه اینکه با است، الرازقین خیر خدا چطور است، متفاوت یک مقداري گفتم که سوالی
است؟ نکرده چنین خدا و می دارد نگه رفاه در را خود زیرمجموعه

(استاد)
رفاه در را کارکنان (همه شرکتی رئیس بخواهد حالا که داریم کم که مصداقاً اولاً که است این مطلب سر بله،
که دنیا در می دارد، نگه استضعاف در و می خورد بتواند که آن جایی تا را همه حق شرکت، رئیس اتفاقاً بگذارد)،
10000 نفر، 1000 نفر، 500 نفر، 400 دارد شرکت رئیس باشد، (اینچنین) موردي یک اگر حالا است. این فعلاً
رفاه در انسان ها همه که بخواهد اگر اما نمی کند ایجاد مشکله اي رفاه در این ها همه بودن و می کند تدبیر را نفر

می شود. ایجاد فراوانی مشکلات باشند،
است بهشت آن نیست، سازگار دنیا عالم طبیعت و ذات با همه بودن رفاه در اصلاً که است این مشکل اولین
تزاحم دنیا عالم در هست. کند، اراده هرچه است، اراده کارش ابزار انسان آن جا ،«۱۲ اءُونَ َIَي مَا فَِا مْ «لهَُ که
اگر ،«۱۳ يُسرًا اُسرِ ََ «إِنَّ است، خوبی کنار در بدي است، کمبود است، نقص است، شر است، تصادم است،
در همه اگر گفتیم، الآن اینکه، از گذشته ندارد. معنا این بشود، بهشت دنیا عالم یعنی باشند، رفاه در همه بخواهد
خواسته تصادف، اثر بر حالا که آمد پیش موقعی یک سوئیس شهرهاي از یکی در نمی چرخد. دنیا باشند، رفاه
مردم سال یک حدود که شد این نتیجه بودند. مهندس و دکتر همه مثلاً بودند، سطحی یک در همه ناخواسته یا
را آشغال ها که آن جایی می بردند، شهر بیرون می گذاشتند، ماشین عقب را خود آشغال باید که می شدند مجبور
اووا َْ» فرمود: السلام) (علیه امیرالمومنین برمی گرداندند. خودشان می کردند، تخلیه خودشان می سوزاندند،

می شدند. هلاك همه بودند، سطح یک در مردم همه اگر که لَا»، لهََ اس َّا
(مجري)

هست؟ هم رقابت بحث آن
(استاد)

قاعده (با ماده عالم شدن اداره این نمی شود. اداره عالم نباشد، تسخیر قاعده اگر رقابت، از غیر هست، هم رقابت
ده اربابی، تو که می گوید است. تسخیر ها همین براي هم دینی دستورات این از بخشی است لذا و است) تسخیر
ده پدري، تو کن. عمل چطور داري، زیرمجموعه تا 50 هستی، شرکت رئیس تو کن. عمل چگونه داري، نوکر تا

است؟ آمده دستورات این چرا کن. عمل نان خوار هایت با چطور داري، نان خوار تا
این جواب پس بود. نخواهد دنیا دیگر دنیا بگیریم، دنیا از اگر را طبیعت این و است این طبیعتش دنیا عالم چون
لذا و است. متفاوت کاملاً دنیا هویت با دنیا، اداره با مراتب به شرکت یک اداره است، مشخصی جواب سوال،

می کند. عمل حکیمانه و می کند عمل درست دارد متعال خداي
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(مجري)
پدر شکر را خدا که دادند پیام دوباره گفتند، پسرشان حق در را جمله اي پدر خواندم، که را پیامی است، درست

کنم. کار چه که بفرمایید خواهشاً فقط است، زنده
(استاد)

را این من دارند، ذاتی تعلق بچه و پدر ببینید، است. آسانی کار کار، خیلی که است زنده پدر اگر نظرم به خب
چه؟ یعنی است، سربالایی در بچه هستند، سرازیري در مادر و پدر می کنیم، مراجعه که کریم قرآن در گفتم، مکرر
بخاطر ،«۱۴ نَةٌ ِْ ْ ُ

ُد
َ

وْلا
َ

وَأ مْوَالُكمُْ
َ

أ ا َ نمَّ
َ

«أ نروي، جهنم بچه ات بخاطر که می گوید مدام مادر و پدر به قرآن یعنی
چرا؟ ترمز، ترمز، ترمز، مدام نیندازي، بیخود سختی به را خودت او آرامش بخاطر نگیري، ربوي وام او آرامش

دَكَ ِْ نَّ َُ ْ َي ا إِمَّ ،ًاَِْإ يْنِ َِا ََِْو» می گوید: می رسد، که بچه به می دهند. جان بچه براي مادر و پدر ذاتاً چون
نگویید، آن ها به گل از نازك تر ،«۱۵ كرَِيماً

ً
لا َْ ماَ لهَُ وَقُلْ ا رْهمَُ ََْت

َ
وَلا فٍّ

ُ
أ ماَ لهَُ لْ َُ فَلاَ ا كِلاَهمَُ وْ

َ
أ ا همَُ َُ

َ
أ َ َ ِالْك

درست؟
در شد پدر نوکر و پدر عبد بوسید، را صورتش بوسید، را دستش گرفت، ارتباط پدر با باید است، زنده پدر اگر
می آید، دست به پدر دل و آورد دست به را پدر دل و داد انجام باید ندارد تو از توقعی دین خلاف که بخش آن

دارد. بچه به ذاتی محبت پدر چون
(مجري)

کند. رحمت غریق را همه شان خدا رفتند، دنیا دار از که هم آن هایی دارد، نگه فرزندانشان براي را پدرها سایه خدا
هستید مستطیع تا که گفتند حاج آقا الآن که گفتند حاج آقا، بخوانم سریع خیلی دقیقه چند این در سوال تا یکی دو
رفتی و داشتی (پول) یک بارش حج که می گویند روحانیون بیشتر اینکه با بار، سه بار، دو بار، یک بروید، حج
مانند ثوابش کن، کمک نیازمندان به را هزینه اش بروي، حج چندباره نیست نیازي داشتی، (پول) ولی است واجب
از واجب تر ایشان به کمک داریم، جامعه در ما که (مستمندي) خانواده هاي همه این با واقعاً است. حج به رفتن

است؟ رفتن حج بار چند
(استاد)

اربعین زیارت بحث در می گویند، را این حج بحث در است، شده گسترده ما جامعه در خیلی مسئله این ببینید
آن و می گیرد صورت مغالطه اي یک دارد نظرم به من می گویند، را این مشهد زیارت بحث در می گویند، را این
نکنم، دیگري خیر کار دیگر رفتم، مستحبی حج به من اگر که نیست این معنی اش ببینید، که است این مغالطه اش
برابر 9 آن از می شود، برابر 10 روزي ات می روي، مکرر حج شما می گوییم، را روزي گشایش عوامل داریم ما الآن

بده. انجام دیگر مبرات و خیرات و بردار اضافه اش
(مجري)

بده. انجام را کار دو هر
(استاد)

100 شود، تومان 100 تومانم، 10 شود، تومان 10 تومانم، 1 می کنم، کاري یک دارم من که معنا این به بده انجام
زیارت اصلاً و خدا خانه حج وگرنه بده، دیگران به روزي ات شده افزوده آن از خب بشود. میلیارد 100 تومانم،
عذاب نگردد، کسی کعبه دور و بگذرد هفته یک روزي، یک اگر که گفتند ما به اولاً که است حدي در خدا خانه
بگردند. خدا خانه دور و بروند که کند مجبور را عده اي که است واجب اسلام حاکم بر بعد و می شود نازل آسمانی
اضافه من به روزي می رسد، من به روزي رفتم، که کربلا من است، همین هم کربلایش رفتن)، (حج این نه پس
درستی دوگانه سازي دوگانه سازي، این بگیر؛ را دیگر خانواده تا 10 دست روزي ات افزوده آن از خب می شود،

نیست.
(مجري)

باشد؟ موثر و خوب که کنیم دعا بچه هایمان براي چگونه

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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(استاد)
لقلقه باشد، دلمان عمق از ما دعاي که است این باشد، موثر و خوب کنیم، دعا می خواهیم که بچه براي اینکه راه
دل عمق از این می گوید، الام)، (یه موسى  لىِّ َِ» می گوید، االله»  َِ» وقتی والدین یعنی نباشد. زبان
خارج در محیطی رفت نبیند، آسیب رفت، آزاد دانشگاه نشود، جدا عفت مسیر از من دختر این خدایا که بگوید

بنشیند». دل بر برآید، که دل «از گفت: کند، دعا انسان اگر دل عمق از نبیند. آسیب کشور از
(مجري)

حاجت می خواهی اگر که گفتند بودم، نشنیده هیچوقت که شنیدم حاج آقا از زیبا حرف یک من واقعاً ولی گفتند
راضی تو از باید زبانت می خواهی، حاجت زبان همان با چون باشد، نکرده اذیت را کسی زبانت ببین بگیري،

باشد. روا حاجاتتان قبول، طاعاتتان محترم میهمانان خوبتان، برنامه از ممنون باشد.
نماز از بعد ماند پاسخش اگر حاج آقا، بخوانم سوال یک دارم، فرصت دقیقه 2 من ممنونم. شما از ان شاء االله،

بدهید). (جواب ان شاء االله
،«۱۶ ًا َِكب ْئًا ِ

G َنَ َُْل َْ إِنَّ ۚ ْ ُ
ا وَإِيَّ مْ ُُُنَرْز نُ نحَْ ۖ إِمْلاَقٍ یَةَ ْ I َG ْ ُ

َد
َ

وْلا
َ

أ تُُا َْ
َ

«وَلا می گوید: اسراء سوره 31 آیه
می خورند؟ روزي اولاد برکت به والدین که ندارد این بر دلالت

(استاد)
به می کردند، گور به زنده را دختر ها می کشتند، را بچه ها قدیم ،« ْ ُ

ا وَإِيَّ مْ ُُُنَرْز نُ «نحَْ است، مطلب این در صریح
استدلال؟ چه

می زند، کلنگ می زند، بیل می دارم، نگه را مولد پسر من است، مصرف کننده دختر است، مولد پسر که می گفت
نبودند. منزل بیرون کار اهل دختر ها و زن ها هم قدیم است، خانه در می خورد، فقط که دختر است، من کمک
بگوید باید است، کرده پیدا خدا گرفتاري اي چه می دارم. نگه زنده را پسر می کشم، را این من خب که می گوید

چرا؟ إِمْلاَقٍ»، یَةَ ْ I َG ْ ُ
َد

َ
وْلا

َ
أ تُُا َْ

َ
«وَلا نکش، نه که

که ما می دانند، هستند، کثیر الاولاد من مانند که این هایی می دهم. روزي او برکت به دارم هم تو من که فرمود
سومی آورده، ماشین آمده، دومی آورده، خانه آمده، اولی آورده، چیزي خودش با آمده که بچه اي هر بودیم، اینطور

... آمده
بیاید، اینکه از قبل میهمان بأَلا»، خَرَجَ خَرَجَ وَإذا بِرِزقِه نَزَلَ نَزَلَ إذا یف ِّ Gا» فرمود: است، مهمان مانند بچه یعنی
است، شده شیر از پر مادر سینه فقط نه است، آورده را روزي اش بیاید، اینکه از قبل بچه می آورد. را روزي اش
اینکه نه می خوریم، روزي فرزندان توسط داریم ما کنیم، دقت اگر که است لذا و است شده پول پر هم پدر جیب

بخورند. روزي ما توسط آن ها
(مجري)

از والدین رضایت نفس آیا خودمان، سوالات ادامه بعد و بپرسم را سوال این حاج آقا، بروم بیننده سوال سراغ من
است؟ لازم هم آن ها خیر دعاي یا است روزي گشایش سبب فرزند

(استاد)
می شود، دوقبضه ما تعبیر به بکنند، هم دعا اگر است، روزي گشایش سبب فرزند از والدین رضایت نفس همان
گشایش کلی است، راضی بچه شان از روحشان نفسشان، قلبشان، مادر، و پدر اینکه خود می شود. النور علی نور
طبیعی کرد، دعا دعا، استجابت مظان در مخصوصاً کرد، هم خاص دعاي اگر حالا می کند. ایجاد بچه براي روزي

بود. خواهد بیشتر که است
(مجري)

گشایش اسباب تأثیرگذاري آیا بپرسم، را سوال این حاج آقا نداریم. بهتر دعا) استجابت (براي رمضان ماه از دیگر
کنیم؟ کشف را تأثیر مقدار کجا از است؟، یکسان روزي تنگی و

(استاد)
داریم روزي گشایش عامل تا 100 حالا ما که است این سوال است، ارزشمندي و کاربردي بسیار سوال بله،
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تأثیرگذاري نخیر، است. متفاوت یا است یکسان تأثیرگذاري اش این ها آیا خواندیم، را نیمی اش تقریباً که می خوانیم
کشف کجا از را تأثیرگذاري مقدار این من که است این سوال خب، نیست. یکسان تأثیرگذاري است، متفاوت یقیناً
اولی دارد، وجود روزي گشایش اسباب تأثیرگذاري مقدار کشف براي راه چند ببینید است. این شما سوال کنم،
یک روایت، یک در روزي، گشایش عامل یک مثلاً موقع یک باشد. شده آن بر دین در که است تأکیدي مقدار آن
روایت دارد، آیه روزي گشایش عامل موقع یک است. روزي گشایش عامل هم این است. شده ذکر گوشه اش
مثل است، قوي اي عامل خیلی این که می فهمد انسان دارد، گوناگون لسان هاي با مختلف امامان از روایت دارد،
(علیهم ائمه از روایات در هم آمده، کریم قرآن در هم است، روزي گشایش مایه استغفار اینکه استغفار. مسئله
ذکر باشد، مغفرت طلب حال حالش، انسان که است) شده (روایت گوناگون زبان هاي با هم شده، روایت السلام)

رَبىِّ االلهَ ُِغَأ» می راند، زبان با حالا دارد، استغفار حال است، بیشتر خیلی تأثیرش شود، هماهنگ حال با اگر
وَ كرَْامِ ِ

ْ
الإ وَ لاََلِ

ْ
الج (ذَا) ذُو حِيمُ َّا نُ حمَْ َّا ومُ ُّ  َ Hْا َُّْال َُ إِلاَّ ََِإ لاَ ي ِ

َّا َ االلهَّ ُِْغ َْأ» کبیر، استغفار یا یه»، ََ أبَ و
این االله»، ُِغَأ االله، ُِغَأ االله، ُِغَأ» اصغر، استغفار چه صغیر، استغفار چه کبیر، استغفار چه إَه »، أبُ

شد). عرض که (مورد یک این پس می شود، روزي فوق تخصصی ذکر
نرسیده ما دست به که امروز دین یعنی کردم، تجربه من خود کردند، تجربه دیگران است، تجربه عامل دومین
می گوییم مثلاً کردند. تجربه را روزي گشایش عوامل این و آمدند مختلفی افراد است، گذشته سال 1400 است،
می کنم کاري هر حاج آقا می گوید که داشتم من موردي باشد، بیدار بین الطلوعین انسان که است این مجربات جزو

نمی شود. باز زندگی ام گره این
باش. بیدار آفتاب طلوع تا صبح اذان از روز 40 اربعین، یک کن، تنظیم را خوابت که می گویم

(مجري)
است؟ دستورالعمل یک این یعنی

(استاد)
شد، درست شد، حل حاج آقا که می گوید می زند، زنگ نرسیده پایان به اول هفته است، دستورالعمل یک بله
داشته نقش باشد، داشته چه زمینه این در می تواند هم افراد تجربه پس ببینید یعنی رسید، غیب عالم از اصلاً
را من خصوص تجربه این باشد، من خصوص تجربه یا همگانی باشد، دیگران تجربه می تواند تجربه، این باشد.
Gانٍ» إ َُّ Gانٍ، إ َُّ Gانٍ، إ َُّ» موضوعش اما است انسان موضوعش دین ببینید بدهم. توضیح یک مقداري باید
به و می خواند بیشتر عوامل این از یک کدام من شاکله با اینکه دارد، خاص شاکله انسانی هر انسانی، هر است،
من اینکه در باشد تأثیرگذار می تواند شخصی تجربه این برمی گردد، من شخصی تجربه به این می نشیند، من شاکله
عمومی، تجربه هاي آن از غیر خورد)، گره نفسم (بیشتر عامل این با یا خورد گره نفسم بیشتر عامل این با می بینم
تجربه، هم یکی روایات، و آیات در تأکید مقدار روایات، لسان یکی پس خورد. گره نفسم بیشتر عامل آن به یا

داشت: صورت دو هم تجربه
باشم. داشته می توانم من حالا که شخصی تجربه و مومنان عمومی تجربه

(مجري)
باشد؟ نیامده روایات در که کرد کشف را روزي گشایش اسباب از بعضی تجربه، با می توان آیا

(استاد)
است؟ چه کامل دین معنی می دانیم، کاملی دین ما را دین ببینید، است، قابل توجهی سوال یک این

کند دور دوزخ از و کند نزدیک بهشت به را انسان و بخورد انسان درد به که مطلبی که است این کامل دین معنی
ندارد. وجود مطلبی چنین باشد، نیامده دین در و

آقا گفتند مثلاً می کنیم. کشف مصداق داریم است، شده گفته کلی کنیم، کشف جدید مصداق می توانیم ما بله،
محیطی یک در من حالا بدهم؛ کسی به نانی من که است بوده این به قدیم در نیکوکاري این خب نیکوکاري،
اینترنت که هستم من فقط و کنند تدبیر را کارهایشان دارند، مبرم نیاز اینترنت به که هستند فراوانی تعداد هستم،
وجود السلام) (علیه صادق امام زمان مصداق این ولی می کنم نیکوکاري دارم می دهم، دسترسی آن ها براي دارم،
لازم روزي گشایش براي که را آنچه ولی می دهیم مصداقی توسعه می آییم ما که است فراوان ذلک امثال و نداشت
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کنم. عمل همان ها به و کنم اعتماد همان اساس بر باید من و گفته دین بوده،
(مجري)

دست و بالم است، گردنم به حق الناس من محترم، کارشناس خدمت سلام بخوانم. رسید، دستم به بیننده سوال یک
بفرمایید. می شود راهکار یک می ترسم، جهنم آتش از است، تنگ هم

(استاد)
این دارند، وجود و هستند زنده دارد حق الناس آن ها به نسبت که کسانی آن اگر که است این راهکار اولین ببینید،
ندارد، مو من، دست کف هم این بدهکارم، شما به مقدار این من که بگوید ستبر، سینه با نه کج، گردن با برود آقا
هم ها آن کند، عمل درست انسان اگر موارد از بسیاري در دیدم من و بگذرید من از یا بدهید فرجه اي من به

است. کافی ما براي همن کردي، تزلزل و گفتی و آمدي که همین می گویند یعنی می گذرند،
پرداخت حق الناس باید داشتم، ماترك از چیزي مرگ از بعد اگر که بنویسم وصیت نامه ام در باید حتماً نتوانستم، اگر
مشکل طلبیدن حلالیت اگر گفتم، بد کسی پشت سر کردم، را کسی غیبت نیست، مالی که است حق الناسی اگر شود.
حالا بدهم. انجام عبادي اعمال او براي نمی توانم اگر و بدهم صدقه بدهم، مظالم رد او طرف از باید می کند ایجاد
صاف را حساب همین جا باید حال هر به و کنم شریک ثوابش در را او می گیرم، مستحبی روزه می روم، حرمی

نمی گذرد. حق الناس درهم یک از اما می گذرد االله حق کرور کرور از قیامت روز خدا چون کنم،
(مجري)

خود اینکه با چرا کنم، مطرح می خواهم سوال یک دارم، فرصت من چقدر که بگویند من به دوستان ممنونم، خیلی
بن موسی مانند می بردند، سر به فقر در گاه می کردند، عمل روزي گشایش اسباب این به السلام) (علیهم اهل بیت

السلام)؟ (علیه جعفر
(استاد)

چیست ما صلاح اینکه اما بکنیم، هم باید می کنیم، عمل روزي گشایش اسباب به ما ببینید است، خوبی خیلی سوال
اسباب از یکی دعا خود که می کنید دعا وقت هر شما گفتند ما به است. دیگري حرف او چیست، ما مقدر و
انتهاي می کنید، که دعایی هر باشد، ذهنتان در جمله یک نرانید، لفظ بر چه برانید، لفظ بر چه است، روزي گشایش
و نباشد من صلاح و خیر است ممکن هست، من مصلحت و صلاح اگر صَلاح»، ا نَ «إن بگو: خدا به آن

چه؟ یعنی است، خودخواسته فقرشان از بخشی اصلاً السلام) (علیهم طهارت و عصمت اهل بیت
چرا؟ است، فقیر می کرد خیال می دید، کس هر ولی بود ثروتمند نبود، فقیر السلام) (علیه امیرالمومنین

درگاهم خوبان گاهی من می فرماید متعال خداي اینکه از گذشته نمی ماند، دست کف چیزي که می بخشید قدر آن
مسئولین به نسبت السلام) (علیه امیرالمومنین خود بشوند، دیگران الگوي این ها که می دارم نگه سطحی یک در را
،«۱۷ رُهُ َْ رِ ق G غَ بیَّ َHَي لا كیَْ اّاسِ، عَفَةِ َ G ِ  َُْس ُ G ْGأ روا يُقَدِّ أن اَدلِ أئمّةِ  فرََضَ الى االلهَ «إنَّ فرمود: حکومتی

چرا؟ دارد، نگه مردم پایین سطح در را خودش باید این نخست وزیر، مجلس، نماینده مسئول، انسان
رهبري، معظم مقام خانه زیراندازهاي از بعضی دارم، موثق خبر من است. خودمان از هم این که بگوید فقیر که
زیرانداز است، سفتی زیرانداز خب زیلو زیلو، هم آن می کند، کار دارد هنوز است، ایشان ازدواج زمان زیرانداز

نمی دهند. تغییر اجازه آقا و نیست نرمی
کنند، تهیه کولر برایشان می خواستند نجف، درجه 50 گرماي آن در نجف، در علیه) االله (رحمت امام مرحوم
با ندادند، اجازه و کنید تهیه آبی کولر من براي بعد کند، تهیه کولر توانست مشهد در که طلبه اي آخرین فرمودند

چرا؟ می کردند، خنک را خودشان موجود پنکه هاي همان
اهل بیت مورد در فقر پس می کند. پیدا آرامش این است، ما مانند هم روح االله حاج آقا که می گوید وقتی طلبه چون
دارد دیگري عوامل می کردند، عمل هم روزي گشایش اسباب به آن ها اینکه با السلام) (علیهم طهارت و عصمت
حالا السلام)، (علیه جعفر بن موسی مانند بتوانم هم من اینکه براي است، آن ها بودن الگو عوامل این از یکی که
کنم. تحمل بتوانم باشد، نداشته فشاري برایم بخوانند، نماز متناوب صورت به شوند مجبور چادر یک با دخترانم اگر

(مجري)
بگویید. که برسید را موردش یکی دو شاید مقادیر آن از هم باز دارم، فرصت دقیقه 2 من است، درست
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(استاد)
به که حالا دارد. تأثیر روزي گشایش در داشتن دست به فیروزه انگشتر فرمودند السلام) (علیه صادق امام بله،
و است همینطور داشتن دست به یاقوت اتگشتر است، همینطور داشتن دست به عقیق انگشتر رسیدیم، انگشترها
مثلاً دارد)، را خود (خاصیت کدام هر این ها است. نگین 7 یا است نگین 9 که انگشترهایی هست بازار در الآن لذا

دارد. را خودش خاصیت صینی حدید دارد، را خودش خاصیت دُر
(مجري)

قائلیم. بینندگان براي احترام چون بپرسم، را بیننده سوال می دهید اجازه ببخشید،
(استاد)

بپرسید. بله
(مجري)

دیداري تجربیات و روایات و آیات در هم طرف یک از است، درست و است روزي هم ندادن که فرمودند حاج آقا
می شود؟ جمع هم با چطور این می رود، دیگر در آن از دین بیاید، که فقر هست شنیداري و

(استاد)
این متعال خداي اگر پس است. الفقر مع صبر خدا روزي هاي از یکی اما است همین بیاید صبر بدون فقر اگر ببینید
مع غناء از الصبر مع فقر باشد، هم صبوري و ظرفیت باشد، گرفتن ها و ندادن ها بدهد، من به هم با را روزي تا دو
هست، روزي نیست. روزي این شدم، فقیر من نداد، گرفت، خدا اگر می کنیم خیال ما است. بیشتر ثوابش ألإعطاء
کردم، عرض الآن می دهد. هم صبر من به می کند، لطف متعال خداي نشود، خارج دیگر در از دین اینکه بري اما
حضرت دختر ان این از یکی اما می خواندند؛ نماز متناوب چادر، یک با السلام) (علیه جعفر بن موسی دختران

می شود. واجب ما بر بهشت می رویم، زیارتش وقتی ما که است علیها) االله (سلام معصومه
(مجري)

خودش با حج که برکتی مورد در قبول، عباداتتان و طاعات است. جالب بخوانم، بدهید اجازه فرستادند، تجربه یک
حج طلب خدا از همیشه نبودند، مستطیع اینکه با مادرم بگذارم. میان در شما با می خواستم را تجربه یک می آورد،
خداوند بیاورند، بجا حج بتوانند دوباره مادرشان نیت به خواستند خدا از کرد. قسمتشان هم خداوند می کردند،
برکت و گشایش خداوند بار اولین از بعد هستند. عازم پدرشان از نیابت به هم حاضر حال در کردند، عنایت هم
هم سوال یک باشید. بخیر عاقبت برنامه، این دست اندر کاران همه از تشکر با داده، قرار زندگی شان در خاصی

بشود؟ هدیه ثواب یا است بهتر می دهند انجام نیابت به دارند مادر دارم،
(استاد)

نیت باید است، واجب حج از نیابت می کنند، پدر از دارند که نیابتی اگر دارد، تقلیدشان مرجع نطر به بستگی این
نیتشان که است این توصیه مان ما باشند، پدر از نیابت به می خواهند حالا و رفتند را حجشان پدر اگر کنند. نیابت
کنند شریک نیت در را همه مادر، و پدر و بگویند ضمناً و شهدا شیعیان، اولیاء، اوصیاء، انبیاء، بدهند، گسترش را

است. گسترده خدا سفره که
(مجري)

ایشان به نمی توانیم الآن کردیم، را کسی غیبت اگر که بفرمایید فقط می شود، پخش دارد برنامه پایانی (تیتراژ)
بدهیم)؟ (باید صدقه بگوییم،

(استاد)
نشود. متوجه که گونه اي به کنیم، خوبی او به بتوانیم اگر و استغفار و صدقه

(مجري)
متشکرم. خیلی
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